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تقدیم به همه ی آدم های شجاعی که شهامت داشتند خودشان باشند، 
آن هم در زمانه ای که هیچ کس آنان را قبول نداشت. 
به خاطر شماست که من می توانم خودم باشم.
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سرآغاز

ملاقات غیرمنتظره

جـادو در هـر چهار سـرزمین ممنـوع بود. البتـه لحن این جملـه زیادی ملایم 
اسـت. از نظر قانون، جادو بدترین جنایت ممکن بود و در اجتماع هیچ کاری 
جادوگر جرمی با  زننده تر از آن وجود نداشـت. در بیشـتر مناطق حتی ارتباط با

مجازات مرگ بود.
در سـرزمین شـمالی، مجرمان و خانواده های آن ها را محاکمه می کردند و 
بی هیچ درنگی می سـوزاندند. در سـرزمین شرقی برای به دار کشیدن مجرم و 
عزیزانش دنبال شـواهد چندانی نبودند. در سـرزمین غربی هم هر کسی را که 

مظنون به جادوگری بود، بدون محاکمه غرق می کردند.
کم پیش می آمد مجازات این افراد را مقامات مملکتی اجرا کنند یا براساس 
قانون محاکمه شوند. بیشتر وقت ها، گروه های خشمگین مردم که اجرای قانون 
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را بـه دسـت گرفته بودند، ایـن افراد را مجازات می کردند. حاکمان سـرزمین ها 
به ظاهر مخالف این کارهای خشـن بودند، اما اصلًا جلوی آن ها را نمی گرفتند. 
در واقـع، حاکمـان خوشـحال بودنـد کـه مردم سرزمینشـان بـرای خالی کردن 
خشمشـان موضـوع دیگری غیـر از حکومت دارند، بنابراین حرفی نداشـتند که 

حواس مردم به این موضوع پرت شود، به ویژه هنگام ناآرامی های سیاسی.
پادشاه نوبِلتون، حاکم سرزمین شمالی، اعلام کرده بود: »هر کس راه جادو 
را در پیش بگیرد، باید منتظر مجازات باشد.« ولی خودش با سهل انگاری هایش 

باعث بی سابقه ترین و بدترین قحطی در تاریخ سرزمینش شده بود.
ملکه انِدوستریا از سرزمین شرقی گفته بود: »هرگز نباید به حال کسانی که 
چنین تمایلات خبیثانه ای دارند دل سوزاند.« و بعد فوری مالیات ها را افزایش 

داده بود تا پولش را صرف ساختن کاخ تابستانی کند.
پادشاه واروُرث از سرزمین غربی گفته بود: »جادو توهین به خدا و طبیعت 
اسـت و اخـلاق را بـه خطر می انـدازد.« بخت با او یار بود کـه این اظهار نظرش 

توجه مردم را از هشت فرزند بی اخلاق و فاسدش منحرف کرد.
جادوگرانـی کـه گرفتـار می شـدند تقریبـاً هیچ راهی بـرای فـرار از مجازات 
نداشتند. خیلی از آن ها به دل جنگلی انبوه و خطرناک، به نام سرزمین میانی 
می گریختند، که بین مرز سرزمین ها قرار داشت. شوربختانه، سرزمین میانی 
آشیانه ی کوتوله ها، پریچه ها، دیوها، جن ها، غول ها و موجودات دیگری بود که 
آدمیزاد در طول سالیان دراز آن ها را از خود رانده بود. جادوگرانی که به جنگل 
پناه می بردند معمولًا به چنگ موجودات وحشـی می افتادند و مرگی سـریع و 

خشن در انتظارشان بود.
فقط در سرزمین جنوبی کمی به جادوگرها رحم می کردند. )البته اگر بشود 
اسـمش را رحـم گذاشـت.( وقتـی پادشـاه چَمپیـون چهاردهم تـاج و تخت را 
از پـدرش پادشـاه چَمپیـون سـیزدهم فقید بـه ارث برد، اولین دسـتورش لغو  
مجـازات اعـدام برای محکومان به جادوگری بود. در عوض، مجرمان به حبس 
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ابد با اعمال شاقه محکوم می شدند )و هر روز به آن ها یادآوری می شد که باید 
از ایـن بابت سپاسـگزار باشـند(. شـاه از روی خوش قلبی ایـن قانون را اصلاح 

نکرد، بلکه قصدش این بود که با خاطره ا ی دردناک کنار بیاید.
وقتـی کودکـی بیـش نبود، مادرش را به جرم احتمـال علاقه به جادو گردن 
زده بودند. این اتهام را شـخص پادشـاه چَمپیون سـیزدهم به او زده بود، برای 
همیـن هیچ کـس به خود زحمت نداد تا دربـاره ی این اتهام یا بی گناهی ملکه 
تحقیـق کنـد. البتـه وقتـی او فردای اعدام همسـرش با زنی جوان تـر و زیباتر 
ازدواج کـرد، بـه انگیزه ی کارش شـک کردنـد. چمپیون چهاردهـم از روز مرگ 
نابه هنگام ملکه روزشـماری می کرد تا بتواند با از بین بردن میراث پدر، انتقام 
مادرش را بگیرد. بعد از تاج گذاری بی درنگ، تمام قدرت شـاهانه اش را به کار 

گرفت تا نام چمپیون سیزدهم را از تاریخ سرزمین جنوبی پاک کند.
حـالا شـاه چمپیـون چهاردهـم پیر شـده بـود و بیشـتر اوقات هیـچ کاری 
نمی کرد. دسـتورهای حکومتی اش حالا فقط غُرغُر و چشم غره بودند. به جای 
دیدارهای سلطنتی از توی کالسکه اش، که به سرعت از میان مردم رد می شد، 
با بی حالی برای جمعیت دست تکان می داد و نُطق های سلطنتی اش هم حالا 

فقط گلایه از طولانی بودن راهروها و شیب زیاد پلکان قصرش بود.
سـرگرمی او دوری از مـردم به ویـژه خانـواده ی خودخواهش بـود. تنها غذا 
می خـورد، زود بـه رختخواب می رفت، دیر از خواب بیدار می شـد و بعدازظهرها 
چُرت هـای طولانـی مـی زد. )وای بـه حـال بخت برگشـته ای که مزاحـم چُرت 

عصرگاهی اش می شد.(
ولی یک روز عصر، شـاه زودتر از همیشـه بیدار شـد. نه به دلیل سروصدای 
نوه هـا یـا دسـت وپاچُلُفتی بازی خدمتکاران، بلکـه به دلیل تغییـر ناگهانی هوا. 
چَمپیون  با صدای خوردن باران به شیشـه ی پنجره و زوزه ی باد در شـومینه ی 
قصر وحشت زده از خواب پرید. وقتی شاه غُرغُرو به رختخواب رفت هوا صاف 

و آفتابی بود، برای همین این طوفان حسابی غافلگیرش کرده بود.




